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 گرايي ي كثرت  درباره :آيزايا برلين
 

كـه    وجـود دارد، چنـان    ] عقايـد   :بايد باشـد  . كذا در متن  [ها    ام كه تكثري از آرمان      من به اين نتيجه رسيده    
ام را بـا شـير    مـن قهـوه  «: گـويم كـه   گرا نيستم؛ من نمـي      من نسبيت . ها و طبايع هست     تكثري از فرهنگ  

هـاي كـار      واهيد؛ من طرفدار مهرباني هسـتم و شـما اردوگـاه          خ  دوست دارم و شما آن را بدون شير مي        
ها را مغلوب كرد يـا        توان آن   نميهاي خود را دارد، كه        هر كدام از ما ارزش    » .دهيد  اجباري را ترجيح مي   

هـا وجـود دارد كـه         اما من باور دارم كه تكثري از ارزش       .  به اعتقاد من اين نادرست است      .يكپارچه كرد 
تعـداد  : ها نامتناهي نيستند    اين ارزش  .ها متفاوت هستند    ند جوياي آن باشند و اين ارزش      توان  ها مي   انسان
 حـال ظـاهر انسـاني خـود،      ها باشم و در عـين  توانم در پي آن هايي كه من مي   هاي انساني، ارزش    ارزش

تا، اما   26 تا يĤ    122 تا يا شايد     74 بگذاريد بگويم    –شخصيت انساني خود را حفظ كنم، متناهي هستند         
كند اين است كه اگر كسـي يكـي از             و تفاوتي كه ايجاد مي     .خواهند باشند   متناهي هستند، هر چه كه مي     

قادر هستم بفهمم كه چرا او در پي آن است و يا            كنم،    ها را دنبال كند، من كه آن را دنبال نمي           اين ارزش 
 .چنين است امكان فهم آدمي. نمي دنبال كردن آن را پيدا ك آن ارزش در شرايط او چيست تا انگيزه

 
هـا، بخشـي از       هـا، تبعيـت از آن        يعني گوهر آن   –هاي ابژكتيو و عيني هستند        كنم اين ارزش    من فكر مي  

اين واقعيت كه مردان مرد هستند و زنـان زن و سـگ   . وجود آدمي است و اين امر عيني مفروضي است        
و بخشـي از ايـن واقعيـت عينـي ايـن اسـت كـه                  يا گربه يا ميز و صندلي نيستند واقعيتي عيني اسـت؛          

ها تبعيت كنند و      توانند از آن    ها مي   ها هستند كه انسان     هاي به خصوصي هستند و تنها همان ارزش         ارزش
تـوانم    من مـي  باشم،) و من اين را لازم دارم   (اگر من يك مرد يا زن با تخيلي كافي          . باز هم انسان بمانند   

هـا از آن تبعيـت        توانم تصور كنم كه انسان      ز آن من نيست اما باز هم مي       وارد يك نظام ارزشي شوم كه ا      
ها   ها ارتباط بر قرار كنم، و با آن         توانم با آن     مخلوقاتي باشند كه من مي      كرده و در عين حال انسان باشند،      

هايي مشترك دارند و گر نه ديگـر انسـان            ها ارزش   ي انسان    چون همه  –هاي مشتركي داشته باشم       رزش
كـه در واقـع متفـاوت     هايي متفاوت دارند و گر نه ديگر متفاوت نيستند، چنـان    چنين ارزش   نيستند و هم  

 .هستند
 

هاي متعـدد، عينـي هسـتند و بخشـي از              ارزش –گرايي نيست     گرايي نسبيت   به اين دليل است كه كثرت     
البتـه، بـا ايـن      . ي باشند هايي دلبخواهي از تخيلات ذهني و سوبژكتيو آدم         كه آفرينش   گوهر آدميت تا اين   



٢ 

اي ديگر نفرت داشته باشـم   ها تبعيت كنم، ممكن است از مجموعه   اي از ارزش    حال، اگر من از مجموعه    
 يا تحمل آن براي خـود        و ممكن است آن را مضر براي تنها صورتي از حيات بدانم كه من قادر به ادامه                

 در شـرايط حـاد   –كنم، حتي ممكن است يا ديگران هستم؛ كه در اين صورت ممكن است به آن حمله             
تـوانم درك كـنم كـه وقتـي      دانم اما مـي  انگيز مي هاي نازي را نفرت  من ارزش. عليه آن به جنگ بروم    –

ي واقعيـت داشـته باشـد،          اندازه باورهاي غلط درباره     آدمي اطلاعاتي آن اندازه نادرست داشته باشد، آن       
ها نبرد كرد حتـي در        البته كه بايد با اين    . نها راه رستگاري است   تواند به جايي برسد كه باور كند آن ت          مي

دانـم    ها را بيمار يـا ديوانـه نمـي           من نازي   ها باور دارند،    كه بعضي   صورت لزوم از طريق جنگ، اما چنان      
ه انـد ك ـ    ي واقعيات گمراه شده     كنند و كاملاً درباره     اي اشتباه مي    ها به طرز شريرانه     بلكه تنها باور دارم آن    

 تنهـا   ها مادون انسان هستند يا نـژاد محوريـت دارد يـا نژادهـاي نورديـك                 مثلاً باور دارند بعضي انسان    
توانم درك كنم كه وقتي آدمـي آن انـدازه             مي .اند و از اين قبيل سخنان        خلاق  نژادهايي هستند كه حقيقتاً   

عين انسـان بـودن بـه ايـن بـاور      تواند در  آموزش نادرست ببيند، آن اندازه توهم و خطا داشته باشد، مي     
 .داشته باشند و مرتكب جناياتي ناگفتني شود

 
 متخاصم بـا هـم نيسـتند     هاي ارزشي كه لزوماً گرايي ديدگاهي متعبر باشد، و احترام ميان نظام     اگر كثرت 

اش   منشـانه و ليبـرال بـه دنبـال          امكان داشته باشد، در اين صـورت رواداري و تسـامح و پيامـدهاي آزاد              
ي ارزشي درست است و       تنها يك مجموعه  (انگاري    اهد آمد چون اين پيامدها از هيچ صورتي از تك         خو

هاي شما از     هاي من از آن من، ارزش       ارزش(گرايي    يا نسبيت ) هاي ديگر نادرست هستند     تمامي مجموعه 
) گـوييم    مي توانيم ادعا كنيم درست     كدام نمي   آن شما و اگر در بدترين وضعيت با هم درگير شويم، هيچ           

هـاي    ي ويكـو و هـردر اسـت و فهـم ريشـه              گرايي سياسي من محصول مطالعـه        كثرت .شوند  ناشي نمي 
 .اش در رواداري انساني افراط ورزيد  كه در صورت خشن و بيمارگونه رمانتيسيسم،

 
رسـد و بـه خـودي         حس تعلق به يك ملت براي من كاملاً طبيعي به نظر مي           : گرايي نيز چنين است     ملي
 كه ملت   –ي آن     اما در صورت متورم و بر آماسيده      . د محكوم نيست، و يا حتي در خور انتقاد نيست         خو

 و شما بايـد تسـليم مـن شـود           دانم كه جهان چگونه بايد شكل بگيرد        من بهتر از ملت شماست، من مي      
چون شما بلد نيستيد، چون شما فرودست من هستيد، چون ملت من زبردست است و ملت شما بسـيار                   

اي در اختيار ملت من بگـذارد كـه تنهـا ملتـي          بسيار فروتر از ملت من و بايد خود را بايد به عنوان ماده            
گري بيمارگونه است كه      ك نوع افراطي   ي –است كه حق ايجاد بهترين وضعيت ممكن را در جهان دارد            



٣ 

گرايـي    تواند منجر به فجايعي تصورناپذير شود و شده است و مطلقاً ناسازگار است با هر نوع كثرت                  مي
 .ام توصيف كنم كه من سعي كرده

 
هـا را     هاي به خصوصي هستند كه ما در جهان خود آن           تصادفاً ممكن است جالب باشد كه بگويم ارزش       

مثلاً اين عقيده   : اند اما پيش از آن وجود نداشتند       حتمالاً توسط رمانتيسيسم اوليه ايجاد شده     پذيريم و ا    مي
 و قايلان بـه آن عقايـد         اي كه در آن عقايد مختلفي وجود داشته باشد          كه تنوع چيز خوبي است و جامعه      

انگار اسـت كـه در آن    اي مونوليتيك و يكپارچه   با يكديگر تسامح و رواداري داشته باشند، بهتر از جامعه         
قبــل از قــرن نــوزدهم هــيچ كــس چنــين حرفــي را  . شــود يــك عقيــده بــر هــر فــردي تحميــل مــي 

 بـه عنـوان       باز هم تصور، صداقت و اخلاص،      .تصور تنوع مخل آن بود    حقيقت يكي بود و       :پذيرفت  نمي
در راه  هميشه خوب بود كه آدمي شهيد راه حقيقـت شـود امـا تنهـا شـهادت                  . ارزش، چيزي تازه است   

مسلماناني كه به نام اسلام مردند موجوداتي بيچاره، احمق و گمراه بودند كه بـراي چرنـديات                 :  حقيقت
يهوديان و مشركين اين گونـه بودنـد؛ و        ها و     ها هم پروتستان    جان خود را از دست دادند؛ براي كاتوليك       

چه مهم     آن –كرد    ها ايجاد نمي     آن ها باور داشتند تفاوتي در وضع       ها با اخلاص به اين      اين واقعيت كه آن   
ي ديگري از زندگي، موفقيـت بـود كـه            كه در هر عرصه     چنان در كشف حقيقت،     .بود، بر حق بودن بود    

و كسـي بگويـد   شـود هفـده،     اگر كسي به شـما بگويـد كـه دو برابـر دو مـي          .مهم بود نه انگيزه و نيت     
كند كه خودنمـايي كنـد يـا بـه             او اين كار را نمي      ارد،كند كه تو را بياز      داني كه او اين كار را نمي        مي« :كه

، شـما   » او واقعـاً بـه آن بـاور دارد و مـؤمني مخلـص اسـت                –كه كسي به او پولي داده باشد          خاطر اين 
 از نظـر     اين كاري بود كه،   » .گويد  كند، او دارد مهملي غير منطقي مي        اين وضع او را بهتر نمي     «: گوييد  مي

تا زماني كه تصور وجـود  تر؛  تر، خطرناك    هر چه مخلص   .كردند، و بر عكس     ها مي   ن پروتستا  ها،  كاتوليك
يافت، هيچ امتيـازي بـه صـداقت و اخـلاص داده              بيش از يك جواب به يك پرسش شيوع بيشتري نمي         

ها تنظيم شوند تـا بـر حسـب     ها و انگيزه ها بر حسب نيت  اين است چيزي كه باعث شد ارزش  .شد  نمي
 .ها ر حسب صداقت و اخلاص تا بر حسب موفقيت آن يا ب پيامدها،

 
هـا    ي باستاني كه يك همسازي واحـد ميـان حقيقـت            اين عقيده  –انگاري است     گرايي تك   دشمن كثرت 

كه با چيـزي  ( پيامد اين عقيده  .هست كه هر چيزي در صورتي كه راستين باشد بايد در آن قالب بگنجد             
ي شرور بـود، تفـاوت دارد    ي همه ناميد و براي او ريشه     مي ريباو كه گاهي اوقات كارل پوپر آن را ذات       

كسـاني  . دانند   كساني باشند كه نمي     دانند بايد فرمانده    كساني كه مي   اين است كه     )اما به آن نزديك است    



٤ 

داننـد    هـا مـي     تنها آن دانند لازم الاطاعه هستند، چون        كه پاسخ بعضي از بزرگترين مسايل نوع بشر را مي         
را چگونه بايد سامان داد، و افراد چگونه بايد زندگي فردي داشته باشند، فرهنگ چگونه بايـد          كه جامعه   

اين باور كهن افلاطوني به شاهان فيلسوف است، كه حق داشتند به ديگـران دسـتور                . پرورش داده شود  
انـد،    لمي ديـده  اند كه متعقدند اگر تنها دانشمندان يا افرادي كه آموزشي ع             همواره متفكريني بوده   .بدهند
براي اين بايد بگويم كه هـيچ       . شد  گرفتند، در جهان بهبود بزرگي حاصل مي        ي امور را به دست مي       اداره
هـاي ذاتـي      ي بهتر يا حتي دليل بهتري براي استبداد نامحدود از سوي نخبگاني كه اكثريـت آزادي                 بهانه

 .ربايند مطرح نشده است خود را مي
 

هـا،   شـدند؛ بـراي ايـن    ر روزگار قديم مردان و زنان قرباني انواع خدايان مي        كه د  گفته بود كسي يك بار    
 ايجاد درد و رنج، قتل، شكنجه عمـدتاً بـه           .اند   شده – ايسم ها    –هاي جديد     روزگار مدرن جايگزين بت   

 سوسياليسـم،   – مـن بلكـه بـراي يـك ايسـم             ها نه براي نفـع شخصـي        اند؛ اما اگر اين     حق محكوم شده  
 انجام شـوند،  –، فاشيسم، كمونيست، عقايد افراطي ديني، يا پيشرفت يا تحقق قوانين تاريخ            ناسيوناليسم

بسياري از انقلابيون علناً يا مخفيانه اعتقاد دارند كـه بـراي ايجـاد جهـاني آرمـاني تخـم                    . درست هستند 
 شكسـته   هـا قطعـاً     تخم مـرغ  . توان املتي درست كرد     ها بايد شكسته شوند، در غير اين صورت نمي          مرغ
 اما رسيدن به آن املت بسيار       –اند    ي روزگار ما با خشونت شكسته نشده         و هيچ گاه به اندازه     –شوند    مي

انگاري مهارگسـيخته     اين يكي از عواقب تك    . شود نامتناهي   دور از دسترس است، اين فاصله، بعدي مي       
ي هر نـوع      انگاري ريشه   ما تك  ا  نامند،  ها آن را تعصب و تحجر مي         بعضي –گويم    است، چنان كه من مي    

 .گري است افراطي


